
و راهبرد، سال بيست  1397 بهار،سهم، شماره نودوپنجو فصلنامه مجلس

مهندسي(قانونگذاري جنايي در پرتو نظريه مصالح
 با تأكيد بر نهاد تعويق صدور حكم): اجتماعي

٭٭پز حسين محمد كورهو٭اميرحمزه زينالي

و يكسـو هاي حقوقيِ غيرقابل انعطافو سختاز ني، پايبنديِ افراطي قانونگذار به قاعدهدر يكبرش تاريخيِ طولا

و فني محض به مقرره نيز اتخاذ رويكرد قضاييِ جزم آن هاي انديشانه ديگـر، نـزد دادرسـان ازسـوي قـانوني در فهـمِ

، شـرايط اجتمـاعي تـوجهي بـه تـرين فتي زاييده شوند كـه قانونگـذار كم موجب شد تا در وهله نخست، قوانين در با

و و در وهلـة پسـيني نيـز، حكـمِ دادرس هاي ديگر علوم اجتماعي يافتهمناسبات اقتصادي، بسترهاي فرهنگي نداشته

بي» ناعادلانه« و بـزه جلوه كند؛ زيرا ديـده شك چنين حكمي در تأمين دفاع اجتماعي ناموفق بوده يا مصالح بزهكـار

بهدر. را ناديده انگاشته است گرايـي حقـوقي اسـت كـه نظريـه مصـالح رفت از چنـين شـكل منظور برون مخالفتو

مي) مهندسي اجتماعي( ها بود كه با آن بتوان مصالحِ متضـاد را سـنجيد، بايد به دنبال ايجاد نظامي از ارزش: دارد بيان

و ميان ارزش و توافق برقرار سـاخت گذاري كرد و ايجـاد تـوازن ميـان مصـالح. شان توازن مختلـف پـس از افـراط

. هـاي تـاريخيِ گونـاگون، امـروزه موضـوع حقـوق كيفـريِ مـدرن اسـت هاي صـورت گرفتـه در بـرش تفريط

ويژه درخصوص نهادهاي ارفاقي نظير نهاد تعويق صـدور حكـم در قـانون مجـازات اسـلامي قانونگذار ايراني به

و، سه مصلحت اساسي را پيگيري كرده اسـت؛ تـأمين دفـاع اجتم ـ1392 و بازسـازگاريِ بزهكـار اعي، اصـلاح

شناختي مورد تحليل قرار در نوشتار حاضر، اين نهاد در بستر نظريه مصالح با رويكردي جرم. ديده حمايت از بزه

و ميزان موفقيت قانونگذار در ايجاد توازن ميان مصالح گوناگون بررسي شده است .گرفته

اج واقع:ها كليدواژه تعويـق گرايـي حقـوقي؛ شـكل تماعي؛ نظريه مصالح؛ گرايي حقوقي؛ مهندسي
 صدور حكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و جرم٭ ؛يت مدرسدانشگاه ترب،دانشكده حقوق،شناسي دكتري حقوق كيفري

Email: amirhamzeh.zeinali@gmail.com 
؛)نويسنده مسئول(دانشكده حقوقو علوم سياسي، دانشگاه علامه طباطبائي شناسي، دانشجوي دكتري حقوق كيفريو جرم ٭٭

Email: kourepaz.ut@gmail.com 
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 مقدمه
و انديشـه گيـريِ هـاي حـاكم بـر آن از زمـان شـكل بررسي تاريخ تحولات حقـوق كيفـري

و استقرار فرايند قانونگذاري جنـايي نشـان مـي دولت دهـد نظريـه مصـالح هميشـه هاي ملي

و شكلي  در نتيجـه، پـس از خـروجِ. بوده استمدنظر قانونگذاران جنايي در دو بعد ماهوي

و تفريط هاي متعدد، ايجاد توازن بين سه مصلحت مهم در تحـولات حقوق كيفري از افراط

هرچنـد فراينـد ايـن. دهـيِ نهادهـاي كيفـري مـورد توجـه قانونگـذاران بـوده اسـتو شكل

حـ تحولات نشان مي و تفريط بوده اسـت، امـا امـروزه تـا دود دهد همواره دستخوش افراط

مي زيادي مي اولـينِ. شود كه استقرار يابد توان گفت چنين توازني ايجاد شده است يا تلاش

و امنيت عمـومي اسـت  و تأمين نظم گيـريِ حقـوق در ابتـداي شـكل. آنها حمايت از جامعه

و  و كامـل آن، نظـم و اجـراي سـريع كيفريِ مدرن تصور بر اين بود كه بـا تعيـين مجـازات

ميدر. شود امنيت برقرار مي و عبـور واقع اين ايده دنبال شد كه مجرم با نقض قوانين كيفري

و نظم موجود را فـراهم سـاخته اسـت از محدوده هاي كيفري، موجبات برهم خوردنِ توازن

و در نظر گرفتن مسئوليت كيفريِ صرف براي او در قبـال  كه از گذر اجراي كامل مجازات

در ايـن بسـتر، بـراي. رفته باز خواهد گشتو نظم ازدستاش، عدالت برقرار اعمال ارتكابي

و مجـازات  و در نتيجـه مجرم كيفر تعيين شـده بـود و عـام افـراد هـا، هـدف ارعـاب خـاص

و قـاطعِ بازدارندگي از تكرار جرم را دنبال مي كردند كه تأمين اين هدف بـا اجـراي كامـل

و محمدكوره مؤذن(شد مجازات مفروض انگاشته مي ).58-59: 1395پز، زادگان

و مطلق و تاحدودي رياضي ـ گرايانه در سده نتيجه اين رويكرد مكانيكي هاي گذشته

ـ اين بود كه قوانين جزايي به نهادهاي كيفري كه براساس به ويژه سده هجدهم ميلادي

مي ويژگي و احوال مجرمانه و اوضاع توانستند دست قاضي را در تخفيف هاي مجرم

و اع به طاي فرصتمجازات ـ ـ به فرد ديگر سياست تفريد مجازات عبارت هاي اصلاحي ها

به. مجرم باز گذارند، توجهي نداشتند كد كيفري«قانون جزاي اوليه فرانسه معروف

).دوره توجه به مصالح اجتماعي(از اين ايده تبعيت كرده بود» ناپلئون

سد اما اين ديدگاه انتزاعي در پرتو علم شدگراييِ .ه نوزدهم دچار تحولات اساسي

انگاريِ شخص بر ناديده هرچند ابتدا در پاسخ به اين رويكرد تفريطي؛ يعني ديدگاه مبتني
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بر حذف كامل قانون كيفري، هاي افراطي مبتنيو توجه صرف به جرم ارتكابي، نظريه بزهكار

و دادگاه مطرح شد  به)39: 1375آنسل،(قاضي و واقعيتتدريج اين عين، اما در گرايي نگري

و در نتيجه تلاش پرتو تولد جرم و نيز با پيگيريِ شناسي هاي طرفداران مكتب تحققي در ايتاليا

و درمان در چارچوب نهادهاي حقوق كيفري، به نقطه تعادل رسيد در اين. انديشه اصلاح

غـ فرديهكه دستخوش جبرهاي پيچيداست فرديممجر بستر، و بياجتماعي است آنكه الباً

مي بر ارتكاب جرم اراده كرده باشد،خود به شكلي مصمم  . گيرد در مسير فعل مجرمانه قرار

شد اين ايده و پرداخته و يابدتغيير بزهكاراز هاي گذشته سدههموجب شد تا هيولاي ساخته

و مجرم به و راهنمايي ونيز شايسته عنوان انساني نيازمند به كمك مو تربيت رد توجه اصلاح

از جرم. قرار گيرد و درمان و با بهره يكسوشناسي اصلاح از با رويكردي پزشكي گيري

ي از گذر روش بزهكارشناسيِ هاي علميِ علت هاي خاص در قالب استفاده از روش روش

و در نتيجه، تشخيص ميزان و اجتماعي فرد مجرم و خانوادگي و بررسي وضعيت فردي باليني

مياو» حالت خطرناك« ديگر، تدابيري را در جهت همچنين ازسوي. كند، اين امر را دنبال

و بازگرداندن او به شرايط عادي به و درمان شناختي جسماني، دليل تغيير شرايط آسيب اصلاح

و خانوادگي پيشنهاد مي موجب شد تا قانونگذاران اختيارات پيدايش اين رويكرد. كند رواني

اع به دادگاهاي گسترده طا كنند تا مراجع رسيدگي بتوانند در جهات ياد شده از كيفيات ها

 بزهكارياري به دهنده سود برند، مجازات را معلق كنند يا با اعطاي آزادي مشروط تخفيف

).دوره توجه به مصالح فرد مجرم(شتابندب

اما براي رسيدنِ كامل به اين توازن، تحول ديگري نيز در پارادايمِ حاكم بر حقوق

وبه. يفري لازم بودك تدريج اين انديشه مطرح شد كه در اين بين، روي ديگر معادله جرم

و پيش از شكل هاي عدالت كيفري صاحب اصلي دعوا بود، گيري نظام شخصي كه در ابتدا

شد» شناسي ديده بزه«ديده در پرتو علم در نتيجه، توجه به بزه. ناديده گرفته شده است . پيشنهاد

و حمايت درواقع اين ايده كه سياستگذاري كيفري بدون توجه به اين ركن مهم فرايند جنايي

در نتيجه، در كنار رويكرد. هيچ عنوان به نتايج مطلوب نخواهد رسيد از او در فرايند كيفري به

و امنيت جرم و تأمين نظم و حمايت از جامعه مداري كه دغدغه اصلي آن عدالت استحقاقي

م و نيز و محوريِ جرم جرمعمومي است و درمان كه توجه به شخص مجرم شناسيِ اصلاح
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و نهاد و احوال حاكم بر ارتكاب جرم را در اين سياستگذاري سازي كيفري پيشنهاد اوضاع

و زيان مداري؛ توجه به نيازهاي بزه ديده كند، رهيافت جديد بزه مي و نيز جبران ضرر ديده

).توجه به مصالح شخص قرباني جرم دوره(كرد وارده به او در اين فرايند را توصيه

رو، پاسخ به اين پرسش است كه در عصـر حاضـر، نظريـه مصـالح رسالت نوشتار پيش

به) مهندسي اجتماعي( چه 1392ويژه قانون مجازات اسلامي مصوب در قانونگذاري جنايي

و در قالـب مقـرره و تا چه اندازه اين نظريه، هنجارمند هـاي قـانوني عينيـت جايگاهي داشته

هاي بالا، مطالب اين نوشـتار نخسـت بـه بحـث پيرامـون منظور پاسخ به پرسشبه. يافته است

و سـپس از كاربسـت رهنمودهـاي ايـن تبيين نظريه مصالح يا مهندسي اجتماعي مـي  پـردازد

؛ يعني نهـاد 1392نظريه درخصوص يكي از نهادهاي ارفاقي قانون مجازات اسلامي مصوب 

شدتعويق بديهي است اين نظريه تنها بـه نهادهـاي ارفـاقي. صدور حكم سخن گفته خواهد

و مي ت اختصاص ندارد أسيسات حقوق كيفـري توان با عرضه رهنمودهاي اين نظريه بر ساير

سهنيز ميزان پاي 1.گانه را ارزيابي كرد بندي قانونگذار به اين مصالح

 تبيين نظريه مصالح يا مهندسي اجتماعي.1
 گرايي گرايي حقوقي در بستر نظريه واقع مخالفت با شكل.1-1

عنــوان هــاي حقــوقي كــه از آن بــه انتقادهــاي وارده بــه جريــان غالــب شــناخته شــده در نظــام

هايي شد كه با توجه بـه عناصـر گيري انديشه شود، موجب شكل ياد مي2»يحقوق گراييِ شكل«

و در پرتـو مصـالح عمـومي، واقـع  د اجتماعي مكاتـب.ر نظـام حقـوقي را پيشـنهاد داد گرايـي

تحليـل آرايو مطالعـه از كـه داننـد مـي قواعدي شناخت به منحصر حقوق را گرا، علم شكل

 ثابـت قواعد كليِ اين اعمال نيست جز چيزي نيز حقوقو شود مي استخراج عالي هاي دادگاه

 (Posner, 1990)شـود مطـرح مـي دعـاوي مختلـف در كه خارجي عينيِ موارد مشخصبرو

و مقـررات گرايـي، حقـوق را مجموعـه كـه مكتـب شـكل ترتيـب، درحـالي اينهب اي از قواعـد

و روابط اجتماعي سامان در (Duxbury, 1995)بخشِ زندگي بشري از،واقعو قواعـد برآمـده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نك جهت مطالعه بيشتر در زمينه جنبه.1 و محمد كورهتوجه: هاي حقوقيِ نهاد تعويق صدور حكم .1392،پزي

2. Legal Formalism 
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مي مقررات موضوعه را به و استنتاج قضايي  گرايـي واقـع«پندارد، مكتب عنوان تنها ابزار تحليل

بر آن است كه علم حقوق در پيوندي ناگسستني با ساختارهاي اجتمـاعي، فرهنگـي،1»حقوقي

و به و اقتصادي قرار داشته ترتيب لازم است قاضي در استنتاجات قضايي بـه شـرايط اين سياسي

2،»هــولمز«ماننــد انديشــمنداني . (Bodenheimer, 1974: 12-21)پيرامــوني نيــز توجــه كنــد 

كهبر3»كاردوزا« و اخلاقـي هـاي از گـزاره علـم حقـوق تنهـا اسـتنتاج اين نكته تأكيد داشتند

. دهنـد مـي انجـام عمـل در هـا دادگـاه اسـت كـه چيـزي بلكـه نيسـت، حقـوقي كلـيِ اصـول

در گرايي حقوقي برآنند كه هرچنـد روش هاي واقع ديدگاه و و اسـتدلالي مفيـد هـاي منطقـي

و موارد نميمواردي راهگشاست؛ وانگهي در بسياري از  توانند پرده از چهره حقيقـت برداشـته

و تـوأم بـا تعصـب بـه روش ايـنبه. واقعيت مسئله را نمايان سازند هـاي ترتيـب، توسـل صـرف

 از ديـدگاه هـولمز،. سـازد اش دور مـي هاي حقوقي اين علم را از هدف اوليه منطقي در تحليل

 اهـداف به نيل براياي وسيله را حقوقاو. است جامعه بر حاكم مصالحو منافع نگر بيا حقوق

و اسـت حقوق فهم لازمه شرايط اجتماعي، شناخت بود معتقدرو اينازو دانست مي اجتماعي

و باشـند آشـنا اقتصـادي حقـوقو اجتمـاعي تـاريخي، هـاي جنبه با بايد دادرسان قانونگذاران

(Posner ,1987: 123) . بـر نظـام قانونگـذاري گـرا هـاي شـكل سـيطره انديشـه،بر اين اسـاس

و ده كه بيش از آنكه برآمـده از واقعيـتكرحقوق را تبديل به علمي مكانيكي  هـاي اجتمـاعي

كننـد بـا توسـل بـه هـايي اسـت كـه تـلاش مـي شرايط پيراموني باشـد، صـحنه جـدال انديشـه 

به استدلال و  كـه حقـوق درحـالي.مدارانه، خود را بر ديگري غلبه دهنـد ظاهر عقل هاي منطقي

و به جاي جدل در ميان نوشتهاي پديده و كتب اجتماعي است و،ها بايد به دنبال حقـوق زنـده

و خواسته عملي بود كه در پي عملي و رفع نيازهاي جامعـه اسـت شدن عدالت  بـر. هاي جامعه

و جايگاه حقوق در روابط اجتماعي، امري غيرقابل اجتناب در حيـات پايه،اين شناخت جامعه

ميحقوق شمر عنـوان نيـز بـه كاردوزا4.(Freeman and Lloyd Hampstead, 1985) شود ده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Legal Realism 
2. Holmes 
3. Cardoza 

و نظام حقوقي ايران قابل شناسايي اسـت هايي از سيطره انديشه شكل جلوه.4 تـاريخ فقـه. گراييِ حقوقي در فقه اسلامي

پ» گرايينص«هاي فقهاي اسلامي سرشار از انديشه بااست كه عمدتاً با عبادي و ←كمتـرين نداشتن مقررات حقوقيِ اسلام
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و پــذيرش يكـي ديگـر از طرفـداران مكتـب واقـع گرايــي حقـوقي ضـمن ارائـه تحليلـي ميانـه

يدر آرا،اجتمـاعي بـر سياسـت ملاحظـات مبتنـي الگوهاي تحليل منطقي بر اين باور است كه

يكـي ديگـر از مـدافعان.(Bodenheimer, 1974: 121)قابـل شناسـايي اسـت قضايي كـاملاً

پانـد بـا تشـبيه حقـوق بـه. اسـت1»راسـكو پانـد«هاي اجتمـاعي تحليل حقوق با لحاظ واقعيت

و جمعـي مهندسي اجتماعي آن را عهده و تعادل ميـان منـافع فـردي، گروهـي دار ايجاد توازن

مي مي و بر اين نكته تأكيد هـاي حـل تعـارض منـافع بست روشكند كه بايد حقوق با كار داند

.)24: 1386بابايي،( تر شود بتواند به معيارهاي عدالت نزديك

 به دنبال ايجاد توازن ميان مصالح: نظريه مهندسي اجتماعي.2-1

و ملاحظات جديها، انتقادگرايي حقوقي مكتب واقع برجستهانمتفكراز، راسكو پاند«

ووي نظراز.و همفكرانش مطرح كرد2»لانگدل«گرايي نسبت به افكار شكل روشنگري

او.هاي ديگر علوم اجتماعي بايد در حقوق وارد شود يافته و علمِ،در نظر  حقوق مجموعه

و اقتصادي كه مرتبط. جدايي از ديگر علوم اجتماعي نيست قضات بايد از شرايط اجتماعي

و همچنين آثار رأي خود بر جامعه آگاهي داشته  و براي كسب اين آگاهي با حقوق است

و گسترش اين شناخت كوشا باشند او مدافع تحول حقوق با لحاظ. در جهت كسب

به اين علت بود كه اين گرايش،يگرايي حقوق انتقاد او به شكل. هاي اجتماعي بود واقعيت

به كرد، درحالي حقوق را به رويه مكانيكي تبديل مي و كه حقوق پديده اجتماعي است

د و كتبر ميان نوشتهجاي جدل و عملي بود كه در پي عملي،ها  بايد به دنبال حقوق زنده

و خواسته و رفع نيازهاي جامعه است شدن عدالت و پايه،اينبر. هاي جامعه شناخت جامعه

» شود جايگاه حقوق در روابط اجتماعي، امري غيرقابل اجتناب در حيات حقوق شمرده مي

در ديدگاه در انعطاف اين امروزه.)23-24: همان( پذيريِ نهادهاي حقوق كيفري كه

 
و بـه→ و مصالح اجتماعي، به تكرار مقـررات كهـن حقـوقي بسـنده ـ مكاني در توجه به مقتضيات زماني جـاي تـلاش

و تطبيق مقررات شرعي با آنها، بيشتر بر توليد روش جهت يافتن واقعيت و اسـتدلالي تأكيـد هاي اجتماعي هـاي منطقـي

ميه چنين فتواهاي شگلنمون. اند داشته .مشاهده كرد» ضمان عاقله«توان ذيل مبحث گرايي را آشكارا

1. Rosco Pound 
2. Langdell 
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مي چندان دور، رويه گذشته نه .كردند نيز تأثيرگذار بوده است اي مكانيكي را دنبال

و چهارمِ سده بيستم، نهالي روييد كه معمولاً از آن به گرايي واقع«در دهه سوم

ي تعبير مي1»حقوقي و پيوسته كمابيش به شكلي تعديل گذاري بر روند افته در حال اثرشود

هاي سنتي از حقوق كه آن را مجموعه گرايان بر ضد تعريف واقع. تفكر حقوقي است

مي/ دانند كه با كاربرد منطق در حقايقِ يك اختلاف قواعدي مي تواند تصميمي دعوي،

به قابل پيش آز آنان بر نقش تصميم. سختي واكنش نشان دادند بيني اتخاذ كند، اد گيري

و هيئت مي» حقايقِ«منصفه در يافتن دادرسان و حتي نقش يك پرونده تأكيد كردند

و عملي گوشزد آفرينش و اصول اجرايي گري آن را در گزينش ميان قواعد متضاد

از. ساختند مي از فرايندهاي حقوقي را به2،»ايرينگ«بر اين پايه، پاند به پيروي عنوان قالبي

و رويارو در جامعه از آنهادا بازرسي اجتماعي مي و منافع متضاد نست كه همگيِ مصالح

و پذيرفته مي بررسي، سنجيده اهميت پاند در آن است كه براي حقوقدان نقش. شود يا رد

را. سترگي در تحولات اجتماعي قائل است را» مهندس اجتماع«او حقوقدان و حقوق

و هدف مهندسي اجتماع. شناسد مي3»مهندسي اجتماع« ي آن است كه احتياجات فردي

و اصطكاك ميان افراد نيازهاي اجتماعي را با حداكثر بهره و حداقل اتلاف نيرو مندي افراد

مي.(Pound, 1912: 512)تأمين كند  دارد كه در سده نوزدهم، تاريخ حقوق بيشتر او بيان

و رو به افزايش حقوق فردي نگاشته به شد كه اغلبمي عنوان گزارشي از شناخت پيوسته

مي» طبيعي«آن را  ولي در سده بيستم، اين تاريخ بايد با توجه به شناخت. دانستندو مطلق

و مصالح اجتماعي بازنگري شود تري از خواسته پيوسته گسترده . هاي انساني، نيازهاي بشري

مي» منافع اجتماعي«و» منافع همگاني«،»منافع فردي«پاند ميان يا مصالح منافع. نهد جدايي

بي فردي عبارت است از ادعاها، خواسته درنگ در زندگي فردي تكامل ها يا اميالي كه

و ازنظر آن زندگي مورد توجه قرار گرفته است ها، مصالح همگاني، خواسته. يافته است

و از نظر آن سازمان، مورد  و اميالي است كه در هر جامعه منظم سياسي رشد كرده ادعاها

و ادعاهايي است كه در زندگي ها، گرايش مصالح اجتماعي، خواسته. تأكيد است ها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Legal Realism 
2. Ihering 
3. Social Engineering 



93، شماره25سال/ ___________ ________________________________ 216

و زندگي قرار دارد و مورد توجه آن سازمان اجتماعي جامعه متمدن تكامل يافته است

با).48: 1381صانعي،( مسئله اساسي در نظريه مصالح آن است كه چگونه بايد آنها را

و ميان بر يگديگر سنجيد و توافق عقيده خود پاند اين است كه مصالح. قرار كردشان توازن

و طبقه مورد قضاوت قرار داد  ،»پاند«از ديدگاه).72: همان(را بايد هميشه در يك سطح

مصالح وابسته به امنيت عمومي، حيات فردي، پشتيباني از اخلاق، نگهداري از منابع

و انساني(اجتماعي  و پيشرفت) طبيعي بندي فرهنگي در ردهو مصلحت اقتصادي، سياسي

مي» مصالح اجتماعي« بر» پاند«.(Bodenheimer, 1974: 119)گيرد قرار برخي مصالح را

مي پاره با اين همه، پاند بر آن است كه نياز اساسي،. دهد اي ديگر در زمان يا دوره برتري

و ارزش داشتن نظامي از ارزش ي كرد گذار هاست كه با آن بتوان مصالح متضاد را سنجيد

و كام .بخش استو به تصميمي دست يافت كه پيروزمندانه

بهاپهمچنان كه گفته شد مي» مهندسي اجتماعي«ند حقوق را كند كه بين منافع تشبيه

و اجتماعي(و گرايشات مختلف اجتماعي  تعادل برقرار) مشخصاً منافع خصوصي، عمومي

و درصدد حداكثر كردن بهره مي حد كند و و اصطكاك آن وري جامعه اقل كردن زايدات

ب. است در كارگيري روشهبا و موازنه در تعارض منافع، سيستم حقوق و مطالعات علمي ها

و انصاف خواهد بود در اگرچه اين نظريه.)24: 1386بابايي،( خدمت عدالت ها ابتدا

و شاهچراغ،(حقوق مدني يا حقوق اساسي مطرح شدند  ر)54: 1393خالقي د پاي، امروزه

تعويق«و1»آزادي مشروط«اين نظريه را در بسياري از نهادهاي حقوق كيفري همچون

از. توان مشاهده كردمي» صدور حكم نهادهايي كه در تلاش هستند ميان منافع همگاني

و منافع جامعه، به نوعي تعادل ايجاد كنند، بزهبزهكارگذر توجه به  2.ديده

ح.2 )مهندسي اجتماعي( كم در بستر نظريه مصالحتحليل نهاد تعويق صدور

توان بيان اگرچه در قانون مجازات اسلامي تعريفي از نهاد مذكور ارائه نشده است ولي مي

تعويق صدور حكم در اصطلاح به معناي اختيار دادگاه صالح در به تأخير انداختن«: داشت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نك جهت مطالعه در اين.1 .1389زينالي،: زمينه

نك جهت مطالعه بيشتر دراين.2 .1393، شاهچراغ: باره



 217 ________ ... با تأكيد بر نهاد ): مهندسي اجتماعي(قانونگذاري جنايي در پرتو نظريه مصالح

واقع قاضيدر. (Grant, 1988: 276)» باشدمي بزهكارصدور حكم بعد از مجرم شناختن

و نيز خصوصيات فردي،  و اوضاع احوالي كه فرد مرتكب جرم شده با توجه به شرايط

و خانوادگي وي، صدور حكم را به تعويق مي اندازد تا با اين تصميم موجبات اجتماعي

و باز مي اينبه. اجتماعي شدن مجرم را فراهم كند اصلاح را ترتيب توان تعويق صدور حكم

با«: گونه تعريف كرد اين عدم صدور حكم محكوميت پس از مجرم شناختن فرد مرتكب

و ويژگي وي توجه به خصوصيت جرم ارتكابي .»هاي فرديِ

، هيچ 1392نهاد تعويق صدور حكم اگرچه پيش از تصويب قانون مجازات اسلامي

و اي در متون قانوني كشورمان نداشت، اما در برخي لوايح مربوط سابقه به دادرسي اطفال

اين1.اند يك از آنها نمود قانوني پيدا نكرده نوجوان، ظهور پيدا كرده بود كه البته تاكنون هيچ

و نوجوانان   صورتبه، بزهكارتأسيس در يك برهه زمانيِ خاصو با فلسفه حمايت از كودكان

مص وارداتي از ديگر نظام لحت طفل را بر هاي حقوقي اقتباس شده است؛ زيرا نهاد مذكور

. ترجيح داده است» لزوم صدور حكم پس از بررسي پرونده«بر رعايت تشريفات قانوني مبني

و پيشينه تاريخيِ آن در ديگر نظام مي لوايح مذكور دهد اين نوع ترتيب هاي حقوقي نيز نشان

و نوجوان به مي رسيدگي، بيشتر در دادرسي اطفال رگسالانبز جرائمو در رسيدگي به2رود كار

اما امروزه نهاد تعويق در اكثر ). 100: 1382جمشيدي،(از جايگاهي برخوردار نيست 

و آلمان( كشورهاي دنيا و درباره بزرگسالان صورت مطلق پيشبه) نظير فرانسه بيني شده است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مي براي.1 و نوجوانـان اشـاره كـرد نمونه در اين زمينه ايـن)25(مـاده. توان به لايحه قانوني رسيدگي به جرايم اطفـال

مي«: داشت لايحه قانوني مقرر مي و احراز مجرميت، صدور رأي را با توجه به وضع طفـل دادگاه تواند پس از رسيدگي

تا)33(و)32(يا نوجوان با تعيين دستورهاي مقرر در مواد  در. سال به تعويق بياندازد2حداكثر هرگاه طفل يـا نوجـوان

بر حسن رفتار طفـل اين مدت دستور دادگاه را اجرا كرده باشد، دادگاه پس از دريافت گزارش مددكار اجتماعي مبني

تخفيـف حكـم تواند قرار موقوفي تعقيب صادر يا طفل يا نوجوان را از مجازات معاف كند يـا بـا رعايـت يا نوجوان مي

و نوجوانان از به تعويق انداختن صدور حكـم)45(همچنين ماده.»مقتضي صادر كند لايحه حمايت از حقوق كودكان

.دهد درباره والدينِ كودك در جرايمِ خاصِ ارتكابي عليه آنها، خبر مي

كـ عنوان مثال در دادرسيبه.2 و نوجوانـان پسـر تـا سـن سـيزده سـال هـاي دادگـاهه در رسـيدگيِ هاي مربوط به اطفـال

به اند، شايع انگلستان مجرم شناخته شده كـه در سـال طـوري ترين تصميم در مورد آنها، تعويق صدور حكم مجازات بود

).203: 1383دوگلاس،(ن نوجوان، رأي به تعويق صدور حكم مجازات دادندادرصد از مجرم52ها در مورد، دادگاه1994
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زيرا اگر فلسفه نهاد مذكور را جلوگيري از مجازات مجرمان غيرخطرناك1شود؛ نيز اعمال مي

ميبداني كه.ن اعمال كرداتوان اين نهاد را درباره هر دو دسته از مجرم م، به همين دليل است

رده سني خاصي را متذكر))59(در ماده(و آلماني) 132-60در ماده(قانونگذاران فرانسوي 

و فرد نشده صرف داشتن شرايط مرقوم در قوانين مذكور، از اين ارفاق قانونيبه بزهكاراند

ميبرخوردا نيز با تأسي از قانونگذار فرانسوي هيچ 1392قانون مجازات اسلامي مصوب. شودر

و بزرگسالان قائل نشده است جز آنكه در ماده  )94(تفكيكي ميان كودكان با مسئوليت كيفري

و خاص به و نوجوانان حمايت افتراقي .عمل آورده است قانون مجازات اسلامي از اطفال

و تأمين نظم عمومي رويكرد مبتني.1-2  بر حمايت جامعه

و يكي از موارد بسيار مهم در نظريه مهندسي اجتماعي، توجه به مصالح جامعه در قانونگـذاري

و آسـايش عمـومي، عمـده. تصميمات قضايي است و امروزه تأمين نظم، امنيـت تـرين توجيـه

انـد نقـش بيـان داشـته باشـد تـا جـايي كـه برخـيميبسياري از رفتارها انگاري دليل براي جرم

وراي.اسـت نظمي كه براي بقاي جامعه اساسـي؛نظم اجتماعي است بنياديِ حقوق جزا تأمينِ

توضيح اينكـه هـر. بيندمي هميشه منافع جامعه نيز آسيب، قربانيان مستقيم جرم منافع خصوصي

مييدر حدودي كه حقوق فرد، عمل مجرمانه و بـدان، كند را نقض وسـيله در همـان حـدود

و حمايت اجراي آزاد حقوق شناخته شـده بـراي اعضـاي منظوربهقواعدي را كه جامعه  تأمين

مي، جامعه خود وضع كرده است اب.كند نقض حتـي، كـه هـر عمـل مجرمانـه اسـت دليلينه

مي،متوجه حقوق فرد معين است طور مستقيمبهموقعي كه  زيـرا؛شود عمل ضداجتماعي تلقي

 هـايه بـا هزينـهراوبه هم خوردن نظـم عمـومي همـ افزون براين،. زندمييببه نظم جامعه آس

و بولـوك،( اسـت همـراه براي اقتصاد كشوريسنگين ،خلاصـه.)11: 1377اسـتفاني، لواسـور

اگر قانونگذار افـراد؛، حمايت از نفع اجتماعي استاست حقوق كيفري اساسي برايآنچه كه

و اموال به، كند شان را حمايتمي خصوصي نيـز بلكه به ايـن اعتبـار،خود آنها نيست دليل فقط

 اسـت عليه منافع عمومي كشـور جرائماغلب رو، ايناز.اند اي از نفع عمومي جنبه آنهاكه است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و 1387، لـوترمي .: اي مـرتبط بـا نهـاد تعويـق صـدور حكـم در قـانون مجـازات فرانسـه نـكه جهت ملاحظه مقرره.1

نك همچنين درخصوص نهاد مذكور در قانون مجازات .1389بوهلاندر، .: آلمان
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ميدر.)13: 1379گسن،(  منظـور بـه1»اصـل صـدمه«توان گفت كه وجه غالب توسل بـه واقع

، تـأمين نظـم براسـاس انگاري اما در جرم. ري استحقوق كيف»كاركرد حمايتيِ«، انگاري جرم

و آسايش عمومي ،و بـر ايـن اسـاس گيـرد آن مدنظر قرار مـي»كاركرد كنترلي« بيشتر، امنيت

وبه قانونگذار و آرامش جامعه كـاهشو پيشـگيري از بـه خطـر نيـز زعم خود براي تأمين نظم

ابزارهـاي بـا هـاي افـراد آزاديه خـود را مجـاز بـه مداخلـه در محـدود، افتادن موجوديت آن

مي سركوبگرِ در اين رهيافت بر اهداف جمعي در مقابـل اهـداف فـردي،بنابراين.داند كيفري

ميشو پافشاري مي و از اين ايده پيروي كهد ع تأمين آزادي فردي هميشه به سـود اجتمـا گردد

دي فـردي ملازمـه كـردن آزا شود زيرا در غالب موارد فقط منـافع جمـع بـا محـدود تمام نمي

مي؛دارد ، فرد هـيچ حـق از ديدگاه اجتماعي. كنند برخلاف آنچه طرفداران حقوق فردي ادعا

او.مطلقي در برابر منافع عموم ندارد زندگي با ديگران يك سلسـله تكـاليف گونـاگون بـراي

و آزادي او چه در زمينههب و چـه در قـرا وجود آورده است و اقتصـادي تـا ردادهـا هاي سياسي

).462: 1377كاتوزيان،( جايي محترم است كه منافع عمومي آن را ايجاب كند

قـانون، بـه حقـوق كيفـري» گرايانـه امنيـت«و» مـدار نظـم«ديـدگاه سان، براساس بدين

از به حمايت از جامعه عليه كساني كه نظم اجتمـاعي را مختـل مـيسوكيفري از يك و كننـد

بـر ايـن. پـردازد مـي آفريني يا ارزش مورد پذيرش جامعههاي به حمايت از ارزش،سو ديگر

ايجاد نظم حقـوقي،اول: دهدميهر جامعه به دو انتظار پاسخ بر قانون كيفري حاكم،اساس

و نظـم سياسـي  و معيارهـاي نشـانگر ارزش،دوم. اسـت كه منطبق با ساختار كلي جامعـه هـا

و شاملو،(است مورد قبول جامعه  در نهاد تعويق صدور حكـم نيـز، ايـن.)289: 1376كوشا

مي. رسالت مهم مدنظر قرار گرفته است دهد درخصوص نهاد تعويق صدور موارد زير نشان

و در نتيجـه بزهكـار حكم، قانونگذار تا چه اندازه حمايـت از جامعـه در برابـر  ان خطرنـاك

.تأمين نظم عمومي را در اولويت قرار داده است

جر.1-1-2 م ارتكابيميزان مجازات

ـ اگرچــه در جوامــع گونــاگون براســاس نــوعِ آنچــه واضــح اســت، هرچــه عمــل مجرمانــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Principle of Harm 
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و منــافع متفــاوتي وجــود دارد، امــا همســانيِ آنهــا بــيش از گونــاگونيِ حاكميــت، ارزش هــا

و منزجركننده  ـ ناپسندتر مي آنهاست در نتيجـه. سازد تر باشد، بيشتر نظم اجتماعي را ملتهب

و سنگينبايد كيفرهاي شد .تري براي مجرم در نظر گرفته شود يدتر

. پذير است يافته موجب تعزير امكان ارتكاب جرائمصدور حكم قرار تعويق تنها در

و تعزيرات منصوص شرعي، مجازاتبنابراين غيرقابل1هاي شرعيِ حدود، قصاص، ديات

طور بلكه همان افزون بر اين، صرف تعزيري بودن جرم ارتكابي كافي نيست. تعويق است

موجب جرائمدر«: مقرر شده است 1392قانون مجازات اسلامي)40(كه در صدر ماده 

. باشد است كه دادگاه مجاز به استفاده از چنين نهادي مي2»... تعزير درجه شش تا هشت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

را اي مشخص براي تشخيص تعزيرات منصوص شرعي از غيـر آن، تعزيـرات منصـوص قانونگذار بدون تعيين ضابطه.1

بيـان 1392قـانون مجـازات اسـلامي) 115(مـاده»2«در ايـن زمينـه تبصـره.از اعمال برخي مقررات خارج كرده است

و همچنين بند«: دارد مي ،)39(،)27(و مـواد)8(مـاده»ب«و» الـف«و بنـدهاي)7(مـاده»ب«اطلاق مقررات اين ماده

.»شودن شامل تعزيرات منصوص شرعي نمياين قانو) 105(و)94(،)93(،)46(،)45(،)40(

هـاي تعزيـري برحسـب شـدت بـه هشـت، مجازات1392قانون مجازات اسلامي)19(لازم به ذكر است كه در ماده.2

:از اند عبارتهاي تعزيريِ درجه شش تا هشت براساس اين ماده، مجازات. درجه از شديد به ضعيف، تقسيم شده است

6درجه

 ماه تا دو سال،ـ حبس بيش از شش

 ريال،)000/000/80(ريال تا هشتاد ميليون)000/000/20(ـ جزاي نقدي بيش از بيست ميليون
و نه ضربه در جرايم منافي عفت، و تا نود و چهار ضربه و يك تا هفتاد ـ شلاق از سي

ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال،

 ها،ـ انتشار حكم قطعي در رسانه
ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال،

ـ ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال،

.ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال

7ه درج

و يك روز تا شش ماه، ـ حبس از نود

 ريال،)000/000/20(ريال تا بيست ميليون)000/000/10(ـ جزاي نقدي بيش از ده ميليون
ـ شلاق از يازده تا سي ضربه،

.ـ محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه

8درجه

←ـ حبس تا سه ماه،
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فلسفه اين امر چيزي جز حمايت از جامعه در برابر مجرماني نيست كه خطرناكيِ بيشتري

مي هاي مندرج در درجه ديگر، مجازات عبارتبه. دارند دهد هاي شش تا هشت نشان

بهكم جرائمقانونگذار استفاده از نهاد تعويق صدور حكم را تنها درخصوص  اهميت

و اصولاً بزهكارمصلحت دانسته است زيرا چنين مجرماني داراي ظرفيت  انه بالايي نيستند

م .شود تضرر نميجامعه نيز از صدمات وارده ناشي از آن،

 بزهكارميزان خطرناكيِ.2-1-2

دار شناختي، سابقه هاي سنجشِ خطرناكي در مطالعات جرم ترين شاخص يكي از برجسته

كه. است»يبزهكارتكرار«بودن يا به عبارتي  بررسي اين عامل از اين جهت مهم است

قر تواند اساس سياستگذاري مي و مبناي راهبردهاي جنايي غلامي،(ار گيرد هاي عمومي

از براي نمونه درخصوص كدام). 288: 1382 و بازپروري بزهكاريك ان بايد راهبرد اصلاح

و سلب توان آنان را از بزهكارتر هاي خطرناك صورت گيرد يا درباره گونه ان، با سركوب

.جامعه حذف كرد

ين مجرمي داشتن سابقه كيفري مؤثر نشان از خطرناك بودن مجرم دارد، در نتيجه چن

و نمي وي داراي ظرفيت جنايي بالاست توان اقدامات ارفاقي نظير نهاد مذكور را در حق

قانون مجازات اسلامي)40(ماده»ت«به همين دليل است كه قانونگذار در بند. اعمال كرد

را يكي از شرايط صدور قرار تعويق صدور حكم دانسته» فقدان سابقه كيفري مؤثر«، 1392

مي صره اين ماده نيز در بيان سابقه كيفري مؤثر اينتب. است محكوميت«: دارد گونه اشعار

از)25(تبع اجراي حكم، براساس ماده مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را به اين قانون

براي. شود چنين شرطي در قوانين ساير كشورها ديده نمي.»كند حقوق اجتماعي محروم مي

و نمونه مطابق قانون جزاي  و فرانسه، چنانچه حتي كسي قبلاً مرتكب جرم شده باشد آلمان

و رعايت شرايط اعطا نهاد تعويق صدور  سابقه كيفري نيز داشته باشد، دادگاه با ملاحظه

با حكم، مي به بيان ديگر، مجرم. سابقه اعمال كند تواند قرار مذكور را حتي درباره مجرمان

 
،ريال)000/000/10(ـ جزاي نقدي تا ده ميليون→

.ـ شلاق تا ده ضربه
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ميسا باسابقه كيفري مانند مجرم فاقد و(باشد بقه، حق استفاده را دارا استفاني، لواسور

مي). 857: 1377بولوك،  دهد قانونگذار ايراني تا حد زيادي به تأمين بنابراين، اين امر نشان

.دفاع اجتماعي نظر داشته است

 نافرماني از دستورهاي دادگاه يا ارتكاب جرم جديد.3-1-2

دردر.ن است حاكي از خطرناكيِ مجرم باشدنافرماني از دستورهاي دادگاه نيز ممك واقع

و محدوديت ها اعتقادي ندارد يا بايد مدت بيشتري اين حالت يا او اساساً به اين الزامات

در حالت نخست،. تحت نظارت دادگاه باشد تا بتوان حالت خطرناك وي را سركوب كرد

در صدور حكم مجازاتي كه پيش و حالت دوم، افزودن مدت تر به تعويق درآمده است

و كنترل باشد، مي . ترين تصميم دادگاه باشد تواند مناسب زماني كه او بايد تحت نظارت

دادگاه تنها«: آمده است 1392قانون مجازات اسلامي)44(رو، در قسمت اخير ماده اين از

مي براي يك مج بار و در صورت اصرار رم بر تواند تا نصف مدت مقرر در قرار اضافه كند

و نسبت به  عدم تبعيت از دستورات دادگاه، قاضي مكلف است تا قرار تعويق صدور را لغو

مي.»صدور حكم اقدام نمايد در صورت عدم اجراي«: دارد قسمت اخير ماده ياد شده اشاره

يك دستورهاي دادگاه قاضي مي بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعويق تواند براي

.»م محكوميت صادر كنداضافه يا حك

ارتكاب جرم در مدت تعويق يكي از اسباب لغو تعويق صدور حكم است كه در

و در نتيجه  صورت عمدي بودنِ آن، بيش از مورد اخير نشانگر وجود حالت خطرناك

در اين زمينه قسمت. بيني اوست دليل رفتارهاي قابل پيش تهديد احتماليِ نظم جامعه به

مي 1392انون مجازات اسلاميق)44(نخست ماده  در مدت تعويق، در صورت«: دارد مقرر

ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، جنايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجه هفت، 

و حكم محكوميت صادر مي در.»كند دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام بنابراين چنانچه مجرم

و جرم تعزيري درجه مدت تعويق، مرتكب هر جرمي غير از جرم غيرعمدي موجب ديه

كه بيش از هرچيز نشانگر توجه هشت شود، دادگاه قرار تعويق وي را لغو خواهد كرد

البته. قانونگذار به تأمين امنيت جامعه از گذر سلب شرايط استحقاق، از چنين افرادي دارد
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هش(توان به صرف ارتكاب هر جرم عمدي بايد اذعان داشت كه نمي )تغير از درجه

رو چنين محدوديت ازاين.، بيان داشت كه او داراي حالت خطرناك استبزهكار سوي از

.توان بر دغدغه قانونگذار بر تأمين امنيت جامعه حمل كرد شديدي را تنها مي

 مندي پيشيني از نهادهاي ارفاقي عدم بهره.4-1-2

هاي از محكوميتترتيب چنانچه دادگاه هنگام صدور قرار تعويق صدور حكم، اين به

و بدون اطلاع از اين سوابق مبادرت به صدور قرار كرده بزهكاركيفري سابق  مطلع نباشد

و سپس احراز شود كه وي سابقه كيفري دارد، دادگاه به محض آگاهي از اين سوابق،  باشد

: 1392قانون مجازات اسلامي)55(به موجب ماده1.بايد نسبت به لغو قرار اقدام كند

اه پس از صدور قرار تعليق، دادگاه احراز نمايد كه محكوم داراي سابقه محكوميت هرگ«

هاي قطعي ديگري بوده است كه در ميان آنها محكوميت تعليقي كيفري مؤثر يا محكوميت

و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده است، قرار تعليق را لغو مي  ...كند وجود داشته

وي.»تعويق صدور حكم نيز جاري است حكم اين ماده در مورد زيرا فردي كه قرار تعويق

و اغماض  و صدور حكم محكوميت وي اعمال شده است، ديگر مستحق ارفاق الغاء شده

و تأسيسات حقوقي ديگري كه مبتني بر مسامحه است در حق وي كارايي ندارد؛ چرا نيست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از طـرف» امتياز«يا»حق«در اينجا اشاره به اين نكته ضروري است كه قرار تعويق صدور حكم ممكن است به عنوان.1

است در صورت فـراهم» مكلف«گير چنانچه حق دانسته شود، در اين صورت مقامِ تصميم. شود دادرس به مجرم اعطاء 

نه اعطاي آن را فراهم كند حتي اگر ازسوي او درخواست نشده باشد يا بدان رضـايت بودن شرايط استحقاقِ مجرم، زمي

و لطفي باشد كه دسـتگاه قضـايي بـه مجرمـان اعطـاء مـي. ندهد كنـد، در ايـن صـورت نـه تنهـا منـوط بـه اما اگر امتياز

)40(در مـاده» ...توانـد دادگـاه مـي ...«با توجه بـه عبـارت. درخواست است، بلكه قضات تكليفي به اعطاي آن ندارند

ازمي 1392قانون مجازات اسلامي به ايـن معنـا كـه. دادگاه است» اختيارات«توان دريافت كه قرار تعويق صدور حكم

و در ايـن مـورد، دادگـاه تكليفـي  تعويق صدور حكم اصولاً حق بزهكار نيست، بلكه اختياري در دسـت دادگـاه اسـت

جز) 132-60(ماده. ندارد و مـاده قانون قـانون جـزاي آلمـان نيـز صـدور چنـين قـراري را از اختيـارات)59(اي فرانسه

كنـد، بر استحقاق مجرم كفايت نمـي البته در برخي كشورها نظير انگلستان صرف تشخيص دادگاه مبني. داند دادگاه مي

و قاضي نمي بلكه رضايت خود او نيز شرط اساسي محسوب مي مج شود  دسـت رم، به چنين اقـدامي تواند بدون توافق با

ميبه. (Tomas, 2008: 66)زند شـوند، هاي ارفاقي حق مـتهم محسـوب نمـي رسد، با توجه به اينكه چنين تأسيس نظر

.رضايت يا عدم رضايت آنها فاقد تأثير باشد



93، شماره25سال/ ___________ ________________________________ 224

عدالت كيفري را پاسخ دهد بلكه اين نتوانسته جواب اعتماد دستگاه بزهكارتنها فرد كه نه

دهنده حالت خطرناك اوست؛ زيرا با وجود چنين ارفاقي، باز هم مرتكب جرم بازتابامر 

در همين زمينه. منظور ديگر وي لياقت استفاده از چنين تأسيساتي را ندارد بدين. شده است

مي 1392قانون مجازات اسلامي)44(تبصره ماده  صو«: دارد مقرر و رت در الغاء قرار تعويق

.»صدور حكم محكوميت، صدور قرار تعليق اجراي مجازات ممنوع است

و نهاد تعويق صدور حكم جرم.2-2 و درمان  شناسيِ اصلاح

مصالح خصوصي افراد كه در حقوق كيفري توجه بـه آنهـا خيـر عمـومي را بـه دنبـال دارد،

در اين بـين، مصـالح شـخص. ون استيكي ديگر از اركان ايجاد توازن ميان مصالح گوناگ

هـاي تـرين جلـوه رسـد يكـي از مهـم نظـر مـي بـه. مرتكب جرم نيز يكي از اين موارد اسـت 

و كوشـش در مسـير بزهكـار دار بـامـ رويكرد انساني به حقوق كيفري را بايـد رفتـار انسـان 

و بازپروريِ اجتماعيِ او دانست و درمـان. اصلاح از بزهكـار اصلاح جـرايا: عبـارت اسـت

 ـ روانـي، بـا رعايـت شـرايط لازم بـراي تـأمين امنيـت جامعـه، يك برنامه مداواي اخلاقـي

او منظور بهبود امكانات سـازش به و هاشـم(پـذيري .)277: 1390بيگـي، نجفـي ابرنـدآبادي

به گفته ژوسـي، متوليـان دسـتگاه. دليل تداعي مفهوم مداواييِ آن، مبهم است واژه درمان به

زينـالي،(داننـد بيه كردن را ندارند، در صورتي كه طريقه درمـان را نيـز نمـي قضا، جرئت تن

زمينـه مبـارزه بـا حقوق بشر نيز درصدد مشخص كـردن حـدود اقـدامات دولـت در ). 1389

بهبزهكار و به هر طريقـي كـه مخـالف بـا كرامـت انسـاني است تا اين امر طور نامحدودي

و مسئولان قضايي را ايجـاب مـي اما اين درمان، مشار. است، اعمال نشود . كنـد كت پزشك

و تربيـت،. واقع اصلاح، فرايندي فراتر از يك پاسخ كيفريِ صرف است در موفقيت اصلاح

و يـا طـي محكوميـت،  بسته به اين اسـت كـه آيـا محكـوم چيـزي فراگرفتـه اسـت يـا خيـر

طالعـه صـورتم بزهكـار، ابتـدا روي فـرد»دي توليـو«بـه نظـر. شـود يـا خيـر بازپروري مي

و فرمـولي مشـخص مـي مي و حالت خطرنـاك او ارزيـابي شـود كـه گيرد؛ سپس شخصيت

و درمان بايد براساس آن اعمال  و نهايتاً اين برنامـه برنامه اصلاح آن شود و نتـايج هـا اعمـال

مي بزهكارارتقاء هدف اخلاقي با .)همان(شود به سطح يك فرد عادي، پيگيري
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و تصميميدراصلاح متضمن تغيير  روحيات، تشخيص بد بودن عمل انجام شده

 اخلاقيِ اصلاح مستلزم تغيير در نگرشِ،بنابراين. است صادقانه براي اصلاح زندگي آينده

و براي اين منظور اگر علاقه به مجرم است به،اصلاح هستيم مند جاي تحميل مقتضي است

هاي مطالعه ديدگاه). لسفه مجازاتف( اقدامات آموزشي متوسل شويم مجازات صرف، به 

و درمان مجرمان، نشانگر اختلاف برداشت درباره مفهوم  » اصلاح«موجود درباره اصلاح

مي. است و نيز رفتار مجرم پيوند و احساس . خورد گاه اصلاح با تحول عميق روح، فكر

و تصميمي صاد« قانه اصلاح متضمن تغيير در روحيات، تشخيص بد بودن عمل انجام شده

به.»بنابراين اصلاح مستلزم تغيير در نگرشِ اخلاقيِ مجرم است. براي زندگي آينده است

مي» ريفُرم«اين دليل است كه به و ارزشي است تعبير البته برخي. شود كه البته امري آرماني

» بازپروري«، معتقدند كه از اصلاح به مفهوم)290: همان(با رؤيايي خواندن چنين امري 

ب . تر استه مفهوم بازسازگاري اجتماعي مجرم است سخن گفته شود، پسنديدهكه

و تدابيري است كه مجرم به وضعيتي از رفتار بازپروري در اين معنا؛ استفاده از اقدامات

و بهتر بازمي گردد؛ وضعيتي كه فرد پيش از ارتكاب رفتار مجرمانه دارا اجتماعي مناسب

هاي اساسي لازم براي از ارتكاب رفتار مجرمانه نيز از تواناييالبته اگر فرد پيش. بوده است

» پرورش«بهره بوده است، در معرض فرايندي ديگر به نام يك زندگي اجتماعي سالم بي

و. گيرد قرار مي ـ تربيتي يا فني و پرورش، هر دو تدابيري ويژه با ماهيتي آموزشي بازپروري

مح حرفه مياي يا مذهبي است كه بيشتر با به. گيرد وريت حبس انجام اگر بازگرداندن فرد

و روان جامعه، علاوه بر آموزش پزشكي هاي يادشده نيازمند تدابير درماني از نوع پزشكي

و درمان«باشد، از اصطلاح  مي» اصلاح .شود استفاده

شايد بتوان ادعا كرد كه نهاد تعويق صدور حكم به مانند ديگر نهادهاي ارفاقي نظير

ـ در پرتو آموزهآزا و حتي بيش از آنها ـ شناسيِ هاي جرم دي مشروط يا تعليق مجازات

و درمان وارد حقوق كيفري شد واقع هدف اين بود كه با توجه به اعمال تدابيردر. اصلاح

و نتيجه او بازپرورانه روي شخص مجرم بخش بودن اين تدابير، با اعطاي فرصتي دوباره به

به يكسواز و بازگشت به جامعه ازسويو تشويق ديگر، مانع از تحميل اصلاح رفتار خود

و سياسي بر دولت هزينه .ها شود هاي اقتصادي



93، شماره25سال/ ___________ ________________________________ 226

و بازسازگاري.1-2-2 و دستورهاي مساعد اصلاح  تدابير

را كه قانونگذار ذيل تعويق))43(ماده(و دستورهايي))42(ماده(نگاهي گذرا به تدابير

و آزادي مراقبتي مطرح كرده اس ـ كه البته در برخي نهادهاي ارفاقي ديگر نظير تعليق ت

و مشروط نيز اين الزامات مجري مي ـ به طور آشكار، توجه قانونگذار به اصلاح باشد

و. دهند درمان مجرم را نشان مي هدف اوليه قانونگذار از الزام مرتكب به رعايت تدابير

و دستورهاي دادگاه در تعويق مراقبتي آن اس ت كه مرتكب بتواند با انجام اين تدابير

و روند بازپروري او سرعت گيرد مي. دستورها، اصلاح شده اعمال اين تدابير را توان البته

و تأمين نظم عمومي نيز حمل كرد؛ زيرا در برخي  بر توجه ويژه قانونگذار به حقوق جامعه

آقايي(و كنترل بر شخص مجرم از اين دستورها، با مواردي مواجهيم كه هدفي جز نظارت 

به)334: 1390جنت مكان،  و نيز دفع حالت خطرناك، منظور جلوگيري از ارتكاب جرم

مي. شود وي، دنبال نمي به بنابراين، برخي از اين الزامات همزمان دو هدف را پيگيري كنند

و هم و بازپروري مجرم لحاظ شده است دفع اين صورت كه در آنها، هم نيل به اصلاح

و حمايت از جامعه شناسيِ اصلاح چراكه يكي از كليدواژگان اصليِ جرم. حالت خطرناك

به» حالت خطرناك«و درمان، مفهوم  اي كه چنانچه اين مفهوم درباره مجرم گونه است

و درمان سخن گفت صادق نباشد، نمي به. توان از اصلاح البته در برخي از اين دستورها

و درمان دنبال نميكن مواردي برخورد مي .شود يم كه هدفي اصلاح

قانون مذكور يكي از شرايط اعطاي قرار تعويق،)40(ماده»ب«براساس بند

كهدر. است» بينيِ اصلاح مرتكب پيش« واقع دادرس بايد به اين اقناع وجداني نائل آيد

و رفتار مجرم نشانگر آن است كه نه تنها ديگر مرتكب جرم نمي بلكه انتظار شود حالات

و به آغوش جامعه بازگردد اين. دارد رفتارهاي ناشايست او در مدت تعويق اصلاح شده

و بازسازگاري مجرم را نشان مي .دهد بند بيش از هرچيز، دغدغه قانونگذار مبني بر اصلاح

و بازسازگاري شناسي تعامل هاي جرم توجه به انگاره.2-2-2  گرا در اصلاح

ـ جامعه ات جرماما يكي از ملاحظ شناختيِ بارزي كه در نهاد تعويق صدور حكم شناختي

ويژه مفاهيم به1»گرا شناسي تعامل جرم«هاي مدنظر قرار گرفته است، انعكاسِ انگاره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Interactionist Criminology 
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گرا به تعامل موجود شناسي تعامل جرم. اجتماعي است2»دار ساختنِ لكه«و1»زني برچسب«

و جامعه مي شك ميان فرد و در گيري رفتار افراد، ارزش زيادي براي جامعه قائللپردازد

مي در نظريه برچسب. است و زني، قانون به سود كساني دانسته شود كه قدرت اجتماعي

و اقليت و همين امر به زيان طبقات محروم جامعه هاست؛ زيرا اقتصادي را در دست دارند

و(وقتي صاحبان قدرت  مي...) مانند قضات، والدين، پليس، معلمان توانند تصميم بگيرند،

و او را به ).19: 1389دادستان،(صورت مجرم درآورند به شخصي برچسب مجرم بزنند

و آن را پذيرفت، براساس آن، پس از آنكه شخصي ازسوي جامعه برچسب خورد

و خود تصويرِ شخصيِ خويش را تغيير مي مي دهد گيرد انگاره مجرمانه در وي شكل

و( پس از قبول اين خودانگاره مجرمانه، ممكن است ). 158: 1383مك شين، ويليامز

هاي مجرمانه بيشتري سوق داده شخص براي مطابقت هرچه بيشتر با اين نقش، به سوي نقش

به. شود دليل محكوميت كيفري، نتواند براي نمونه ممكن است شخص با رهايي از زندان

و براي بقاي حيا كار مشروعي به ت دوباره به ارتكاب جرم دست زند كه اين دست آورد

اند، معاشرت شود كه با افراد ديگري كه مانند خود برچسب خورده خود منجر به آن مي

مي). 303: 1390اسنيپس،و ولد، برنارد(كنند  ـ زماني رخ دهد چنانچه فرايند انحراف ثانويه

و به طور ويژه متوليان عدالت كيفري فرد را مجرم  ميكه جامعه و وي آگاهانه خطاب كند

مي يا ناآگاهانه را تصوير جديد از خود و رفتار مناسب با آن ـميپيسازد در فرد گيرد

و دشواري همراه مي و بازسازگاري وي با وقفه .شود شكل گيرد، روند اصلاح

اي تصـميمات شـود كـه تـا چـه انـدازه مشـخص مـي با توجه به آنچه در بالا گفته شد،

و ايـن امـر زمـاني ان عدالت كيفري مـي كارگزار توانـد در آينـده افـراد جامعـه مـؤثر باشـد

مي حساس و. شود كه پاي يك طفل در ميان باشد تر و درمـان چنانكـه متخصصـان اصـلاح

ـ رواني به  ـ تربيتـي كودكـان، بـر ايـن مهـم ويژه در برنامه مددكاران اجتماعي هاي اصلاحي

و او را بـه تأكيد دارند كه او را مجرم خط اش دليـل جـرم اب نكنيد، از جرم او سـؤال نكنيـد

و مجازات در نظر آنـان مـي از سرزنش نكنيد؛ زيرا ابهت جرم و تصـوير ذهنـي آنهـا شـكند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Labeling Theory 
2. Stigma 
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و منحرفانه پنداشته مي و همنوايانه تلقي شود، ناسازگار .شود خود، بيش از آنكه سازگار

تعليق اجراي مجازات از مجرم خطاب بنابراين، نهاد تعويق صدور حكم برخلاف نهاد

به بزهكاركردن  مي توسط جامعه، ممانعت آورد؛ زيرا در تعليق اجراي مجازات، فرد عمل

و تنها مجازات وي به حالت تعليق درآمده است در و محكوم است در حالي مجرم كه

ي را تعويق صدور حكم، اصلاً حكم محكوميتي صادر نشده است تا جامعه بتواند فرد خاط

.مجرم قلمداد كند

و نهاد تعويق صدور حكم ديده هاي بزه يافته.3  شناسانه
و ايجاد توازن ميان مصالح مختلف در نهاد تعويق صـدور حكـم بـدون توجـه نظريه مصالح

تا همان. پذير نيست به ركن ديگر معادله جرم؛ يعني شخص قرباني امكان طور كه اشاره شد،

در. مطالعات علوم جنايي بر مجرم معطوف بود چند دهه پيش، تمركز اصلي بـراين اسـاس،

در عنوان يكي از حوزه آيين دادرسي كيفري نيز به هاي اصـلي علـوم جنـايي، حقـوق مـتهم

و كنشگر ديگر واقعه جنايي؛ يعنـي بـزه فرايند كيفري مورد توجه ويژه قرار مي ديـده گرفت

ب. چنان در كانون توجهات قرار نداشت آن شـمولي صـورت هـاي جهـان رهـه، تـلاش در اين

پذيرفت تا بتواند معيارهاي دادرسي عادلانه را نسبت به متهم در پرتـو مـوازين حقـوق بشـر، 

و ديـوان اروپـايي هاي بين در اين ميان سازمان. عملي سازد المللي همانند سازمان ملل متحـد

و سازماني سهم بسزايي در اين امر داش ـ رعايـت دادرسـي. تندحقوق بشر، بيش از هر دولت

و دادرسي از رهگذر دادگاهي بـي«: عادلانه به سخن ساده عبارت است از و ناوابسـته طـرف

هـاي كيفـري بـر پايـه احتـرام بـه ويـژه در دادرسـي مند كه بـه سازگار با آيين دادرسي قانون

و قانوني متهم اهميتي دوچندان مي آن. يابد حقوق بنيادي و چگـونگي تشـكيل  نوع دادگـاه

آن)ها با تأكيد بر علني بودن رسيدگي( و اداره و شيوه برگزاري در بـه(، نوع دادرسي ويـژه

و ويژگـي)هاي فرد رسيدگي به اتهام يا اتهام و شـرايط هـاي، چگونگي برگزيدن دادرسـان

بي(آنان  و و نيز امكاناتي كه متهم بـراي دفـاع از خـود نيـاز) طرفي با تأكيد بر اصل استقلال

سان حـق بدين. اند هاي مهم دادرسيِ عادلانه، همگي از سرفصل)داشتن وكيل جملهزا(دارد

ـ به  در منزله يك هنجار شناخته شده بين دادرسي عادلانه المللي در زمينه حقوق بشر از افـراد
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و آزادي » كنـد شـان حمايـت مـي هـاي بنيـادي برابر محروم كردن يا محدود ساختن حقـوق

بـه«: از ديدگاه عدالت جنايي اين حق عبـارت اسـت از ). 141-1385:142رايجيان اصلي،(

بـه زبـان( بزهكـار يـا) به زبـان آيـين دادرسـي كيفـري(رسميت شناختن حقوقي براي متهم 

هايي براي رعايت آنها كه پس از رخداد جـرم از زمـان بيني تضمينو نيز پيش) شناسانه جرم

و  و تا صدور حكـم قطعـي » يابنـد اجـراي آن دربـاره وي ادامـه مـي دستگيري او آغاز شده

).142: همان(

مي توجهي به بزه بي و حاكميت عليه ديده از اين ديدگاه ناشي شد كه چون دولت

و قرباني جرم دادخواهي مي و به طرفيت جامعه بيني حقوقي كند، ضرورتي براي پيش متهم

شناسي بيستم، در مطالعات جرمحال از اواسط سده بااين. ديده وجود ندارد مشابه براي بزه

و شخصيت بزه حضور بزه و خصوصيات مختلف اين كنشگرِ رويداد ديده پررنگ شد ديده

و به نجفي ابرندآبادي،(ويژه تأثير او در تكوين جرم، مورد توجه قرار گرفت مجرمانه

به ميلادي، توجه70هاي حقوق مدني در دهه هاي جنبش تحت تأثير فعاليت).11: 1381

و نيازهاي گروه در اين ميان . (Viano, 1987 : 440) هاي مختلف اهميت يافت حقوق

هاي طرفدارِ حقوقِ زنان با اين استدلال كه در اثر توجه بيش از اندازه به حقوق متهم، گروه

،(Smith, 1988: 21)ديده به فراموشي سپرده شده است حقوقِ فعالِ ديگر واقعه جنايي؛ يعني بزه

و شناسايي حقوق بزهورت بر ضر . (Alexander, 1992: 276)ديدگان تأكيد كردند توجه

و شناساييِ حقوقِ هاي مذكور، جريان حركت حمايت از بزه با گسترش جنبش ديدگان

هاي هاي متنوعي براي ارائه كمك در اين راستا، گروه. بايسته آنان شتاب بيشتري گرفت

پ مختلف شكل گرفتند كه بزه هاي ارائه كمك.س از واقعه جنايي به آنها نيازمندندديدگان

و ديگر خدماتي كه بزه و پزشكي ترينِ اين مهم جملهازديدگان به آنها نياز دارند رواني

و در راستاي كمك به حذف خاطره بزه. خدمات بودند و بازگشت در اين ميان ديدگي

بز بزه درهديده به حالت قبل از وقوع جرم، اين واقعيت كه ديدگان افزون بر دردهاي وارده

اثر وقوع جرم، در برخي موارد در اثر عملكرد نامناسبِ كارگزاران نظامِ عدالت كيفري 

مي آسيب .شوند، مورد توجه قرار گرفت هاي شديدي را متحمل

و ماندگارتر از واقعه جنايي است در برخي موارد، آثار آسيب . هاي اخير شديدتر
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كه ديده بزه و به رسميت اي نظام عدالت كيفري را پناهگاهي براي شناسايي حقوق خود

مي شناختن بزه پندارد، چنانچه پس از دادخواهي، به هدف مورد نظر خود ديدگي خود

مي. بسا به عملكرد نظام عدالت كيفري بدبين شود دست نيابد، چه تواند آلام ناشي اين امر

ب. ديدگي را تشديد كند از بزه بهزهاين نوع . شناخته شد1»ديدگي ثانويه بزه«عنوان ديدگي

به تحت تأثير اين يافته جرم و تبعات منفي آن، و در جهت پرهيز از آثار تدريج شناختي

ديده در جهت رعايت حقوق بزه) ويژه در حقوق كيفري شكليبه(كارهاي حقوقيو ساز

و رف و مفاهيمي مانند دسترسي به عدالت تار منصفانه كه ناظر به حقوق در نظر گرفته شد

ترديد در كنار واقعيتبي). 143: 1381نجفي ابرندآبادي،(ديده بود، پديدار گشت بزه

و منطقه و گسترش رعايت معيارهاي حقوق بشر در سطح جهاني در علمي مذكور، رشد اي

.كارها مؤثر بوده استو گيري اين ساز شكل

يند كيفري؛ توجه به جبران خسارات وارده به ديدگان در فرا يكي از حقوق مهم بزه

و اجراي آن است قانونگذار در نهاد تعويق. ايشان در مرحله صدورحكم، تعيين مجازات

و ذيل بند  قانون مجازات)40(ماده»پ«صدور حكم، اين امر را به صراحت لحاظ كرده

و زيان يا برقراري ترتيبات جبران«، 1392اسلامي  ش» جبران ضرر رط برخورداري مجرم را

آن«منظور از عبارت.از اين امتياز قانوني دانسته است نيز، اين» برقراري ترتيبات جبران

و خسارت وارده را خواهند است كه مثلاً  و زيان خود يا ديگري متعهد شوند كه ضرر

قانون)38(ماده»ج«قانونگذار با لحاظ كردن اين بند، به نوعي آنچه را كه در بند. پرداخت

. مجازات اسلامي به آن اشاره شد را تكرار كرده است

و زيان بنابراين، و اقدام مجرم به قصد جبران ضرر و رواني(هرگونه كوشش و) مادي

و نيز جبران زيان ناشي از جرم، مي و چه پس از آن تواند تقليل آثار جرم چه در اثناي جرم

ك و زيان ناشي از جرم، مجرم را مستحق برخورداري از اين ارفاق ند؛ زيرا جبران ضرر

به نشانه مي اي از تنبه مجرم و درصدد جبران خسارت حساب و كسي كه پشيمان شده آيد

و تسامح خواهد بود ـ تربيتيِ قانونگذار. نيز برآمده، شايسته اغماض پس هم نظرِ اصلاحي

و هم بزه تأمين مي مي شود .رسد ديده به حق خود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Secondary Victimization 
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، دستورهاي مـذكور در تعويـق مراقبتـي نيـز از توجـه ويـژه قانونگـذار بـه افزون براين

كنـيم دارد؛ زيرا در برخي از اين دستورها به مواردي برخـورد مـي ديده پرده برمي حقوق بزه

و حمايت از او، نگاه پررنگي شده است كه به مصلحت بزه توان به دسـتورمي جملهاز. ديده

ا دادگاه مبني قـانون مجـازات)43(مـاده»چ«ديـده براسـاس بنـد رتباط با بزهبر خودداري از

.اسلامي اشاره كرد

و نتيجه جمع.4  گيري بندي

و بررسي آن در پرتو نظريه مهندسي اجتماعي نشان مي دهد بررسي نهاد تعويق صدور حكم

د كه قانونگذار كيفري ايران در چارچوب اين نظريه تلاش كرده است تا در پذيرش اين نها

و بازيگران اصلي معادله جرم توجه كند قانونگذار در پذيرش. نوظهور به مصالح گوناگون

شناختي در چارچوب نهاد تعويق صدور حكم در حقوق كيفري ايران، از سه رويكرد جرم

و امنيت عمومي سبب شده. اين نظريه متأثر شده است و تأمين نظم توجه به حقوق جامعه

 جرائم(اهميتكم جرائمي قرار تعويق صدور حكم را تنها در است كه قانونگذار اعطا

حتي با وجود چنين شرطي، چنانچه. به مصلحت جامعه بداند) تعزيريِ درجه شش تا هشت

يا))40(ماده»ت«بند(مجرم داراي حالات خطرناكي نظير وجود سابقه كيفري مؤثر  و

شد، دادرس مجاز به اعطاي چنين امتيازيبا)55ماده(منديِ پيشيني از نهادهاي ارفاقي بهره

مي. نيست صدر ماده(تواند در حين مدت تعويق با ارتكاب جرم جديد مجرم همچنين

و تدابير دادگاه))44( نيز حالات))44(قسمت اخير ماده(يا عدم پايبندي به دستورها

و حكم به محكوم يت وي خطرناكي از خود بروز دهد كه ممكن است قرار اعطايي لغو

به تأمين امنيت تمامي موارد اشاره شده، بيش از هرچيز نشانگر توجه قانونگذار. داده شود

. استحقاق از چنين افرادي است جامعه از گذر سلب شرايط

و دستورهايي كه به قانون مجازات اسلامي)43(و)42(ترتيب در ذيل مواد تدابيري

و كنترل بر مجرم در آمده است، حاكي از اين مهم است كه قانون گذار ضمن توجه به نظارت

و تربيتي را نيز پيگيري مي چنانكه در برخي از اين. كند دوره تعويق مراقبتي، اهداف اصلاحي

و درمان مجرم دنبال نمي دستورها، به مواردي برخورد مي .شود كنيم كه هدفي جز اصلاح
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ا ست كه برخلاف ديگر تأسيسات مساعد به نكته مهم درخصوص اين نهاد ارفاقي آن

و(حال مجرمان  ، برچسب مجرمانه بر پيشاني متهم ...)نظير تعليق مجازات، آزادي مشروط

واقع فلسفه اوليه پيدايشِ نهاد تعويق صدور حكم آن است كه مرتكبدر. بندد نقش نمي

به» مجرم«جامعه سوي از ـ ـ تربيتي او و نوجوانان خطاب نشود تا روند اصلاحي ويژه كودكان

.با شتاب بيشتري پيگيري شودـ

ديده درخصوص رويكرد سوم بايد گفت، هرچند جبران خسارات بزهسرانجام،

ذكر شده است اما اختيارِ احراز))40(ماده»پ«بند(عنوان يكي از شرايط اعطاي تعويق به

مي اين شرط تاحدود زيادي به تشخيص دادگاه واگذار شده است كه تواند در مواقعي

بيني تعويق صدور حكم همراه با دستورهاي پيش. ديده را با خطر مواجه سازد منافع بزه

به 1392قانون مجازات اسلامي)43(و)42(مذكور در مواد  نيز از توجه ويژه قانونگذار

مي حقوق بزه كه ديده دارد چراكه در برخي از اين دستورها به مواردي برخورد كنيم

مي. ديده است قانونگذار به دنبال حمايت از بزه بر توان به دستور دادگاه مبني ازجمله

 1392قانون مجازات اسلامي)43(ماده»چ«ديده براساس بند خودداري از ارتباط با بزه

.اشاره كرد
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